
 

  فقه   و   ایران   حقوق   در   صلح   عقد   موضوع   بودن معلوم   شرط 
 اربعه   مذاهب   به   نگاهی   با   امامیه 

 چکیده
اش در میان عقود معین قانون مدنی، همچنان در برخی جزئیات با ابهاماتی قد صلح، با وجود جایگاه برجستهع

  های مهم در این  مینه، لزوم یا عدم لزوم معلوم بودن موضتو  عقد صتلح است. مواجه است.  ییی ا  ررست 
قانون مدنی قابل تستتری به یع عقد   190بودن موضتتو  عقد مندرد در ماده بدین معنا که آیا ضتترورت معلوم

رژوه  حاضر با گردآوری اطلاعات ا  طریق مطالعه اسنادی   باشد یا خیر؟های عقد صتلح، می معین با ویژگی 
نیز بتا نگتاهی بته اقته  ای، بتا روییردی تطییقی بته تیلیتل مستترلته در حقون ایران و اقته امتامیته ررداختته و و کتتاباتانته

بودن موضتو  عقد صتلح به صتورت قاعده اصتلی در  ن نتیجه رستیده است. که معلومی بدمذاهب اربعه اهل ستن.  
نیودن  در جایی که معلوم  با این حال،حقون ایران و اقه امامیه و نیز اقه ستتایر مذاهب استتلامی، شتتر. نیستت.  

لا م اس. که موضو  عقد صلح معلوم  موضو  عقد باعث سفهی شدن عقد گردد یا غرر را بر عقد عارض کند،  
رغم بیان نیته اون، اگر در عقدی استتتعلام ا  موضتتو  عقد صتتلح ممین نیاشتتد، شتتر. و معین باشتتد  علی 

  گرددبودن موضو  عقد مطرح نمی لوممع
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The requirement of certainty of the subject matter in a 

contract of compromise (Sulh) under Iranian law and 

Imāmiyya Fiqh, comparatively analyzed with reference to 

the four Sunni schools of fiqh 

 

Abstract 

The contract of compromise (sulh), despite its prominent status among the specified 

contracts under Iranian civil law, remains subject to disagreement concerning some of 

its legal and jurisprudential rules. The present study examines the requirement of 

certainty of the subject matter of the contract of compromise in Iranian law and Imami 

jurisprudence, with reference to the four Sunni schools of fiqh. The central research 

question is whether the requirement of certainty of the subject matter, as a general 

condition of contracts under Article 190 of the Iranian Civil Code, applies to the 

contract of compromise, or whether the nature of this contract permits a degree of 

ignorance concerning its subject matter. The study employs documentary and library-

based data collection and adopts a comparative research method to examine the views 

of Imami jurists, the jurists of the four Sunni schools, and Iranian legal scholars 

concerning the certainty of the subject matter of the contract of compromise. The 

relevant legal and jurisprudential materials are examined comparatively in order to 

determine the conditions under which ignorance of the subject matter affects the 

validity of compromise. The findings indicate that, as a general rule, certainty of the 

subject matter is not a condition for the validity of a contract of compromise. 

Nevertheless, where ignorance of the subject matter results in the contract becoming 

irrational or introduces gharar, the subject matter must be known and specified. 

Furthermore, where the subject matter requires delivery, it must be known or capable 

of being ascertained. Conversely, where certainty of the subject matter is not possible, 

such ignorance does not prevent the validity of the contract of compromise, provided 

that it does not prejudice the essence of the contract. Thus, the validity of compromise 

is not generally contingent upon certainty of its subject matter, except where ignorance 

renders the contract irrational, introduces gharar, or concerns a subject matter 

requiring delivery. 

Keywords: Certainty of the Subject Matter of the Contract, Contract of 

Compromise, Certainty of the Subject Matter of the Contract of Compromise, Sulh 
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 مقدمه
بیث بسیار رغم آنیه  حقوقی اس. که تا کنون علی   -ترین میاحث اقهی عقد صلح و احیام آن ا  جمله غامض 

 شود دیده می  اقه و حقون میان رأی مندان  جزئیات احیام آن در نظر اندکی  اتفان اما برانگیاته

و صتی.   بودن این عقد، تفریعی یا تأصتیلی ا بر عقد صتلحلزوم ستیق دعو  ها و مجادلاتی که درباره اارغ ا  بیث 
میان قائلین به صتتی.   اعلام اصتتیاا امامیه وجود دارد، درمذاهب ماتلف و نیز اقه  صتتلح ابتدایی در میان 

با قواعد عمومی قراردادها   این احیامو تطتابق بودن این عقتد، در خوتتوح احیتام آن صتتلح ابتتدایی و اصتتیتل
گرچه قانون مدنی ایران، به ریروی ا  نظر مشتهور در اقه امامیه، صتی. صتلح ابتدایی اختلاف نظر وجود دارد   

بته منزلته   ،ابهتام در حقون متدنی ایران  دوام، بتاعتث  در اقته امتامیته ی موجودنظر  اتاختلاات عمق  امتا  رتذیرد،  را می 
 10تا جایییه بین صتاحینظران، در خوتوح کارایی عقد صتلح در کنار ماده  شتده است.  ، منشتأمولودِ ملهَم ا  آن 

قتانون متدنی و نیز نیتا  بته تتداوم حوتتور مواد مربو. بته این عقتد در میتان مواد قتانونی، اختلاف نظرهتایی بته وجود 
اقتوتائات ییپارچگی نظام قانونی،  یام این عقد با درنظرداشتِ.  ترین اح لذا با خوانی برخی ا  مهمآمده است.  

  رسدلا م و ضروری به نظر می  مانه و قواعد حقوقی موجود، 

اند ولی هیچگاه بدان حد و رایه که ستزاوار  هایی که صتاحینظران در خوتوح عقد صتلح داشتتهترین بیث ا  مهم
 190ماده    3بودن موضتو  عقد ممستتفاد ا  بند ، بیث ا  بررستی شتر. معلومانداهمی. آن است.، بدان نپرداخته

بایست. معلوم  موضتو  عقد می   بر استا  مفاد ماده یادشتده، در خوتوح موضتو  عقد صتلح است. قانون مدنی(  
و معین باشتد  اما با توجه به طییع. عقد صتلح، تردیدهایی در لزوم تفوتیلی بودن یا کفای. اجمالی بودن علم 

، طییع. عقد صتتلح  رستتدبه نظر می ا  ستتویی  به موضتتو  در بین صتتاحینظران به وجود آمده استت.  چه اینیه  
را مغتفر بدارند و نیز ا  سوی دیگر، چنان به عوضین  متعاقدین  اقتوای آن دارد که حقون و شر ، حدی ا  جهل  

مموضتتو  باا اول ا  قستتم. دوم ا  کتاا دوم قانون مدنی( که شتترای    قواعد عمومی قراردادهاآید که  بر می 
و در ارض ستتیوت در احیام  ی هستتتنددر تمام عقود جار  دارد،می تعهتدات را بیان و عمومی صتتیت. عقود  

  لذا ا  آن جا که در عقد صلح، بر خلاف بود  خواهندد نیز متیو   احد ا  عقود معین، در خووح آن عق خاصه
  بودن موضتو  عقد درمعلوم 1،قانون مدنی   216بر استا  قستم. اخیر ماده گذار،  عقود دیگری که ا  نظر قانون 

 
 اس.   یبه آن کاا  یمیهم نیاشد مگر در موارد خاصه که علم اجمال   دی: مورد معامله بایمدن  قانون ۲۱۶  ماده 1



 

کید شتده   694لزومی نداشتته ممانند آنچه که در ماده  آن   خوتوح  قانون مدنی در خوتوح عقد ضتمان بدان تأ
 رسد ضروری به نظر می اس.(، شرای  عمومی حاکم خواهند بود و علم تفویلی به موضو  عقد صلح 

عقد   هیاحیام جزئ  فیتیل نییبر تع  یمتعدد  ی و نظر  ی که ثمرات عمل داست. یناگفته ربا توضتییاتی که گذشت.، 
بودن مقررات و میهم  صتلح در میان مردم رواد بستیار داشتتهعقد    ،  چه اینیه به دلایل متعددصتلح مترتب است. 

ییی ا  علل وجودی این رژوه  نیز به همین ثمرات عملی شتتود  این حو ه، به آشتتفتگی نظم حقوقی منتم می 
مربو. است.  چه اینیه بستیاری ا  سترداتران استناد رستمی انعقاد عقد صتلح به کیفی. موضتو  این رژوه  را 

انگارند  این اختلاف رویه در نهای. به طرح در صتین میاکم منتم شتده مشترو  تلقی و برخی نیز نادرست. می 
و به تیعِ عدم وجود نتیجه نهایی در این حو ه، منجر به صدور احیام ناهمگون در این خووح خواهد شد  لذا 

عرضته آن به و    و مذاهب اربعه  در اقه امامیه  ،با بررستی تطییقی نظرات موجود در مسترله  بنا دارد  رژوه  حاضتر
ات موجود در  ینظربا خوانی جدید حقون ایران، به بررستی این ررست  ررداخته و ضتمن های مطروحه در  گزاره 

  ت موجود اهتمام ور د سؤالاویی به به راساگبه قدر بواع.، مقام، 

اشتترا. العلم  دن موضتو  عقد صتلح موب، نویستندگان اقهی، غالیا  ییل عنوان لزوم معلومدر ستابقه این موضتو  
ترین این موارد اختوتاح به اند که مهمبه بیث و بررستی ررداخته( در توتنیفات خود  بقدر ما یقع علیه الوتلح

مفتاح الیرامه حستینی عاملی، مستالع شتهید شتهید آثار میقق حلی و علامه حلی، نظیر شتروح و حواشتی  
در بین آثار حقوقی این مطلب، توجه خاصتی   دارد  ثانی، جامع المقاصتد میقق کرکی، جواهرالیلام و اماال آن 

را به خود اختوتتاح داده و لذا استتاتیتد مرحوم کاتو یان، امامی و جعفری لنگرودی به ترتیتب در عقود معین، 
اند  با این توصتیف، ناستتین امری که این رژوه  بدان ررداخته ارائه رهن و صتلح بدان ررداختهحقون مدنی و 

شتتقون ماتلف را در خود حاضتتر آورده باشتتد و نیز اقوال ماتلف و بعوتتا  تیویب نوینی ا  مستترله بوده که  
حتاضتتر بته ستتراغ نوین ا  بیتث، رژوه   ی طرح  تتدوینمطلوبی نشتتتان دهتد  ر  ا  متعتارض را در شتتمتای 

آوردی نظرات ایشتتان و نیز راته و ا  هم  ا  طریق تعدیل و ترجیح نظرات ایول  راستتاگویی به ررستت  تیقیق
های حقوقی ا  این مجرا و بر رایه ستتوابق  راستتپ ررستت ای را برگراته تا طریق میانه  مطالعه نظرات اقهای عامه،

 مسرله ارائه گردد  روشن اقهی 

 صلح یمفهوم بررسی. 1



 

تعاریف ارائه شتده ا     (370:  1386مآیرنوش،   صتلح در لغ. به معنی آشتتی، ستا ش و توااق بیان شتده است. 
در توتتنیفات اقهی، تعاریف ماتلفی ا  عقد صتتلح به صتتلح در کتب اقیهان نیز با گشتت. به همین معنا دارد   

عقدی اس. که به   بیان داشتته اند: صلح،  این عقدمیان آمده است.  تعداد قابل توجهی ا  اقیهان در مقام تعریف  
ه ن:  1419  حستتینی عاملی،  99ه ن:   1408ممیقق حلی،   تشتتریع شتتده استت.   ،جه. راع اختلاف و تنا  

برخی دیگر ا  اقیهتان در مقتام داع دخل مقتدر ا  اشتتیالی که ممین استت. به این تعریف مطرح گردد،    2(17
به ستیق خوتوم. در آن نمی باشتد لذا می تواند   یتوتریح نموده اند: عقد صتلح یع عقد مستتقل بوده و نیا 

برخی در این  مینه اشتتیال وارد نمایند به اینیه      احتمال دارد ابتدائا  و بدون مستتیوقی. به اختلاای منعقد گردد
مقتوتی تعریف ارائه شتده این است. که عقد صتلح ار  بر خوتوم. می باشتد اما برخی اقیهان در مقام راستپ 

اصتل تشتریع عقد صتلح به جه. راع خوتوم. باشتد اما این بدین معنا نیست. که   ممین است. اند که  بیان داشتته
 ،این رژوه ا  نظر     (259ه ن:   1413مشتهید ثانی،   مستیون به تنا   باشتندمی بایست.  تمام ااراد عقد صتلح  

و  اشتتیال استتاستتی و مهمی که به این تعریف می توان وارد نمود این استت. که تعریف مذکور، تعریف به نتیجه
 بوده و مؤلفه های تعریف منطقی در آن رعای. نشده اس.  آثار

  752قانون مدنی ایران مفهوم صتلح را به صتورت گستترده و اراگیر مورد رذیرش قرار داده است.  یرا در در ماده 
اعلام می دارد: صتتلح ممین استتت. یتا در مورد راع تنتا   موجود و یتا جلوگیری ا  تنتا   احتمتالی یتا در مورد 

دانتان هی  میتدودیتی برای مورد صتتلح وجود نتدارد  یرا معتاملته و غیر آن واقع گردد  لتذا ا  منظر برخی حقون
مکاتو یان،   صتتلح قالیی استت. وستتیع تر ا  همه عقود معین که برای تیقق حاکمی. اراده اراهم آمده استت. 

1396 :272)  

 

 آن شرایط و صلح عقد موضوع. 2

چیس. و چه احیامی بر آن حیمفرماس.، اختلاف نظر جدی بین   در خوتوح اینیه موضتو  عقد صلح دقیقا  
اجمالا  باید گف. ا  آنجا که عقد صتتلح  شتتود مشتتاهده می   مذاهب استتلامی و نیز در میان اقوال اقهای امامیه

و عوضتتین عقد صتتلح ماگر   (178تا: بی  معلامه حلی،  مرکب ا  دو عنوتتر استت.: طراین عقد و عوضتتین عقد

 
 (1398همچنین نگاه کنید به: مطیاطیایی و امینی،   2



 

 بهموالحو    عنهموالحبلاعوض نیاشد( مشتمل بر دو عنوان  ،  3ن م   757ماده  مدلول  شده، بر اسا   صلح واقع
توان گف. می گیرد  ضمنا را دربرمی   بهموالحو    عنهموالحموضو  بررسی این رژوه  هر دو عنوان   4،باشدمی 

بدان اشتاره داشتته است.، بر چهار نو  است.: صتلح   752عقد صتلح، به اعتیار موضتو  آن، مطابق آنچه ماده 
 صتلح با انتفای دعوای موجود و میتمل مصتلح ابتدایی( و صتلح با انتفایدعوای موجود  صتلح دعوای میتمل 

ررداخته «، موضو  »برخی ا  شرای   در ادامه به     (134:  1402ملنگرودی،   دعاوی در خارد ا  قلمرو معاملات
 خواهد شد 

 بودنموجود. 1.  2
در خوتوح موضتو  عقد صتلح گفته شتد که ممین است. برخی مواردی را نیز شتامل شتود که احتمالی هستتند  

های جزیی بین عوضتین  مانند آنیه در ضتمن یع قرارداد ممین است. طراین ادعاهای احتمالی راجع به تفاوت 
اما در خوتتوح صتتلح   ر مقابل عوضتتی به ییدیگر صتتلح کنند د  -که ممین استت. در آینده مطرح شتتود–را  

صتلح در حین انعقاد عقد   دبایست. موضتو  عقمی  شتود، الزاما  ابتدایی که به قائم مقامی عقود دیگر منعقد می 
 ی گر بعد ا  صتتلح معلوم گردد که موضتتو  صتتلح منتفدارد: »اقانون مدنی بیان می   767موجود باشتتد  ماده 

ین نیته، عقد صتتلح نیز تابع قواعد عمومی معاملات بوده و در  اخوتتوح  « در  استت. صتتلح باطل استت. بوده
  105:  1374مکاتو یان،    شتودصتورت ناموجودبودن موضتو  عقد صتلح در حین انعقاد آن، عقد باطل تلقی می 

  ( 269: 1396کاتو یان، 

 

 بودنمشروع. 2.  2
بدین معنا که انعقاد عقد صتلح و  بایست. مشترو  باشتد می  5قانون مدنی   215ماده   مستتفاد ا موضتو  عقد صتلح  

اند صتتلح در این باره گفتهء نیز  اقها  به، نیاید خلاف مقررات آمره قانونی باشتتدعنه و موتتالحتوااق بر موتتالح
تا: بی صتتاحب جواهر،   261ه ن:   1413مشتتهید ثانی،   نیاید هی  حلالی را حرام و هی  حرامی را حلال کند

دانتان این حقونالیتته    (32ه ن:    1413مابن بتابویته،    رأی اقهی، یتع روایت. نیوی استتت. مستتتنتد این     (215
 

 اس.  ز یجا  ز یصلح بلاعوض ن  :یمدن  قانون ۷۵۷  ماده 3
ید به: مهاشتمی و  همچنین نگاه کن  ( 134تا:  بی،  مالسترخستی دانندمعوض میمنقستم به معوض و غیر   حنفیه نیز مانند امامیه بر این اعتقاد هستتند و صتلح را  4

 (1402و همیاران،    یوالقدر   1401توکلی نیا، 
 مشرو  باشد   ییداشته و متومن منفع. عقلا .یمال   دیمورد معامله با  :یمدن  قانون ۲۱۵  ماده 5



 

: 1396مکاتو یان،    اندو مفاد قوانین امری و احوال شاویه تعییر کرده  انتقال یا اسقا. احیامضرورت را به منع  
هتا( و مفتاد قواعتد تیمیلی قتابتل انتقتال و حقون محق  بتدین معنتا   (370، متدختل  224  :1376    یزدی،270

  شتودی م  دیکه ا  جرم تول   ی حقون خوتوصت دارد »بیان می که  ن م    756ماده  شتوند  همچنین استقا. تلقی می 
بدیهی است. که نارر بر صتلح حقون خوتوصتی ناشتی ا  جرم، ر  ا    «ممین است. مورد صتلح واقع شتود 

 ( 275: 1396مکاتو یان،  تیاا جرم اس. و نه ری  ا  آن ار

 بودنمعین. 3.  2
به آن   ی میهم نیاشتتد مگر در موارد خاصتته که علم اجمال  دی»مورد معامله با  دارد ی بیان می قانون مدن  216ماده  

در خوتوح عقد صتلح بیث بستیاری متوتور است. که آیا عقد صتلح ا  جمله عقودی است. که  است. «  ی کاا
یکر آن   توان گف. همانطور که ستابقا  بایستتی علم اجمالی در موضتو  آن را کاای بدانیم یا خیر؟ اما اجمالا  می 

گذار مدنی ایران، در خوتوح عقد صتلح توترییی ن م ( ، قانون   694گذشت.، برخلاف موارد مشتابه مماده  
هر چند به طور کلی، معین بودن موضتو  معامله طیق شتق ستوم    این نیته را به اجمال گذارده است. نداشتته و  

 برای صی. هر معامله یکر شده اس. قانون مدنی، ییی ا  شرای  اساسی  190ماده 

 

 عقد بودن مغابنی و مسامحی. 4. 2
ییی ا  مواردی که در خوتتوح مورد معامله باید مشتتاد گردد این استت. که مشتتاوتتات معامله اقتوتتای 

ه طراین در ار یابی عوضتین  گویند صتلح میتنی بر مغابنه است. کمغابنی بودن یا مستامیی بودن دارد؟ »وقتی می 
 ا بر مستتتامیته استتت. «بنتا را بر متداقته و رقتابت. و عتدم گتذشتتت. در حتد مقتدور بگتذارنتد، در غیر اینوتتورت بنت 

این مورد ا  آن جهت. اهمی. دارد که مردم نیا  مشتتروعی دارند مینی بر اینیه    (153-152:  1402ملنگرودی،  
کاتو یان،  م  ح، اختیار تستالم و اصتلاح کنندهای متعارف و غیرمذبودر برخی موارد به جای توستل به ستودجویی 

هتای متعتارف همیشتتگی را داشتتتته بتاشتتنتد و هر نیتته  ، دقت. در برخی موارد و همچنین مجتا نتد  (  272:  1396
گیری نمایند  اما این به آن ستا. ای مورد مداقه قرار دهند و نستی.  کوچیی در موضتو  قرارداد را به نیو شتایستته

شتتود که در مقام قوتتاوت واضتتح نیستت. که آیا طراین با انعقاد عقد صتتلح، اراده بیث در جایی رررنگ می 
دانان و اقها چندان آشتیار نیست. ولی گفته شتده که نف   اند یا مغابنه؟ راستپ این ررست  بر حقونمستامیه کرده



 

گر این است. که طراین عقد بنا اختیار عنوان »صتلح« برای عقدی که بناست. قائم مقام عقد دیگری شتود، نمایان 
 مهمان(  های معمول عدول کرده و حدی ا  تساهل را نسی. به ییدیگر لیاظ نمایندگیری اند ا  سا. داشته

 

 عقد موضوع به علم شرط و «بهمصالح» ،«عنهمصالح. »3
داشتته باشتد که ییی ا  آن دو عوض،    «عوض »به عنوان دو    «موضتو  »دو  ممین است.  گفته شتد که عقد صتلح  

طیق   ،عنهموتالحکه در گفتار مستتقلی بدان ررداخته خواهد شتد    بهموتالحدیگر  است. و عوض    عنهموتالح
قا. قابل انتقال یا است که    تواند باشتدمی هر آن چیزی  تعریفی که نراقی در مشتارن الاحیام بدست. داده است.،  

ا  در قیتال آن عوض  تواننتد قتانونت طراین می و همچنین هر آن چیزی استتت. کته   (239ه ن: 1422منراقی،  بتاشتتتد
ضتابطه در تعیین   باید ایعان داشت. که  را توتور نمود   بهموتالحتوان عنه، می ر مقابل موتالح  ددریاا. بدارند

  (148: 1402ملنگرودی،  عنه گذش. به نیز همان اس. که در خووح موالحموالح

 میتا(  عنته و، این ررستت  مطرح بوده کته آیتا لا م استتت. موتتتالحر ادوار ماتلف و ا  دیتدگتاه اقهتای متذاهتب د
وجود ستیوت مقنن و   ، این بیث باگویدمی  ییی ا  نویستندگان   همانطور کهو به معلوم باشتند یا خیر؟ موتالح

به همین عل. است.    (156:  1402ملنگرودی،   ترین میاحث حقون مدنی است. اختلاف نظر علما، ا  مشتیل
مورد   9لفین تعداد این احتمالات را  ییی ا  مؤهای متعددی به این ررست  داده شتده است.، تا جایی که  راستپکه  

رژوه  حاضتر به بررستی این نظرات ررداخته و ستعی داشتته     (156-153:  1402ملنگرودی،   برشتمارده است. 
که در عمل    کند  تقریررا   ای، دیدگاه اقهای عامه را نیز در این مورد بررستی نموده و نتیجهارصت. رغم ضتیق علی 
  گشای مسائل حقوقی باشدگره

نیستت. که لا م باشتتد   یآید که صتتلح ا  عقودا  اقه امامیه چنان بر می   کند اجمالا  دانان بیان می ییی ا  حقون
اما به   ،(273:  1396مکاتو یان،    باشتدبه تفوتیل و چنانیه در عقد بیع معهود است.، معلوم    موضتو  عقد صتلح

های متعدد و بعوا  متعارضی    یرا دلایل و نقلنیس. حیم کلی و عام برای این مسرله متوور    یع  رسدنظر می 
، رستتیتدن به نتیجته ممین به تأملنمتاید و بدون  وجود دارد که موضتتع هر ییی ا  طراین اختلاف را تقوی. می 

 رسد نظر نمی 



 

بین اقهای شتیعه و نیز حنابله و احناف است. که جملگی را اعتقاد برآن   قطععلامه حلی در این مسترله مدعی 
معلامه    به( شتر. صتی. عقد نیست. عنه و موتالحاست. که معلوم بودن موضتو  عقد صتلح ماعم ا  موتالح

شتتهید ثانی در مستتالع الااهام نیز بر این اجما  صتتیه گذاشتتته و ادعای قطع علامه در     (178تا:  حلی، بی 
  (265-264ه ن:  1413مشهید ثانی،  کندمطرح می  و بیان  یدؤتذکره را نیز به عنوان دلیل م 

رستد که حداقل سته روییرد کلی در راستپ به  به نظر می   با تتیع در میان آثار و بررستی اقوال موجود،  ،با این حال
،  ( صتلح با جهل به عوضتین 2  مالجمله باطل است. ، ای ( صتلح با جهل به عوضتین1وجود دارد: م  ستؤالاین 
ها اشتاره به هر کدام ا  آن   ییلا  ( قول به لزوم تفوتیل در میان حالات ماتلف   3و نیز م الجمله صتییح است. ای 

  بیث و بررسی خواهد شدبه تفویل بس ، قائلین  اقوال ،و در خووح هر مورد 

 

 مجهول عوضین با صلح بطلان. 1. 3
باطل   اند که صتلح اگر با عوضتین مجهول واقع شتود، مطلقا  چنین نظر داده شتااعی مذهب  برخی ا  نویستندگان 

 . یرضا  بدین شرح که  اندتجاره عن تراض بیان داشته  قاعدهو عل. این نظر را عموم    (60تا: مالهیتمی، بی   اس. 
با این   است. و  قلیلممین است. انستان گمان کند که حق     چه اینیه  ،ممین نیست. مجهول    نستی. به امراصتلا  

مابن حزم،   یابدطیب نف  نمی است.،    ادی  حق   اگر بداند که  ولیین همو     رن، طیب نف  بر او عارض گردد
ن م  چنانچه  216این نظر در حقون مدنی ایران نیز قابل تییین استت.  چه اینیه بر طیق ند ماده     (165تا: بی 

صتراحتی مینی بر اعتیار علم اجمالی به موضتو  عقد در نوتوح مربو. به آن عقد مشتاهده نشتود، اصتل بر عدم 
 تیااوی علم اجمالی و اصال. نیا  به علم تفویلی برای صی. عقد اس. 

 

 مجهول نیعوض با صلح صحت. 2. 3
و  است.  صتییح مجهول واقع شتود، مطلقا    نیاند که صتلح اگر با عوضت نظر داده نیچننیز   ستندگان یا  نو ی برخ 

تا:   علامه حلی، بی 265-264ه ن :    1413مشتتهیدثانی،    اندحتی در این خوتتوح مدعی اجما  نیز شتتده
 تمستتع شتتده استت.   کردهنقل  ا  امام میمد باقر م (   وستتائل الشتتیعه  که  روایتی در تایید این نظر، به     (178

 دو نفر که هر   در مورد   سؤالدر راسپ به  که ایشان   (337تا: مقد  اردبیلی، بی    263ه ن :    1413مشهیدثانی،  



 

دانستتند هر کدام چه قدر ا  مال خود را نزد دیگری در حالییه هی  کدام نمی اند،  کدام طعامی نزد دیگری داشتته
به شتترطی که تراضتتی نمایند و هر کدام ا  این باب. طیب که    اندارموده،  (عوضتتین مجهل مطلق به میزان   دارد 

القدر هستتند، مینای نظر بر چنین عقدی که هر دو عوض مجهول  گذاردن بر اینصتیه  یابند، ایرادی ندارد نف   
 6 مجهول قرار گراته اس. با عوضین صی. مطلق صلح 

ند که موتتمون روای. شتتامل ابراء الیته ممین استت. برخی به دلال. این حدیث خدشتته نموده و معتقد باشتت 
موده است.  صتاحب جواهر در راستپ این طراین دیگری را ابراء نبدین بیان که هر کدام ا      نه صتلح  ،باشتدمی 

گردد چراکه جلّ این اشتتیال با اهمی که اصتتیاا امامیه ا  این روای. دارند، داع می   نویستتد کهاشتتیال می 
آیتد کته در این ا  طرف دیگر ا  رتاهر روایت. بر می    نته ابراء  ،انتدمتامیته روایت. را حمتل بر صتتلح نمودهاقیهتان ا

توان آن را حمل بر گردد و نمی ن در صتلح می لذا امر متعیّ   ،شتته است. واقعه، اراده معاوضته میان طراین وجود دا
در صتتی. این گونه ا  صتتلح، ادعای   نیز  صتتاحب ریاض المستتائل   (216 تا:مصتتاحب جواهر، بی   راء نموداب

ی ندارد و صراا  مورح  این نظر در حقون مدنی ایران مستند   (302:    ه ن1418مطیاطیائی،   اجما  نموده اس. 
: 1396مکاتو یان،   گرداندیابد و برخی را متوجه خود می با در نظر گراتن یات مستامیی عقد صلح میملی می 

272)  

 

 مختلف حالات میان تفصیل به قول. 3. 3
های ماتلف بیان شتده است. که در ادامه به هر کدام به نیو تفوتیل تفوتیلات وارده در مسترله، به اعتیار مقستم

 ررداخته خواهد شد 

 بهمصالح و عنهمصالح به علم میان تفصیل. 1. 3. 3

و حیم حالتی   اندبه تفاوت قائل شتدهعنه و موتالحبرخی ا  نویستندگان میان وجود یا عدم وجود علم به موتالح
به برای طراین معلوم یا مجهول عنه برای طراین معلوم یا مجهول است. را با حالتی که در آن موتالحکه موتالح

 
: اي رجلین کان لیل واحد منهما طعام عند صاحیه السلام انه قالعن أبي جعفر علیه، علي بن الیستین بسستناده عن العلاء، عن میمد بن مستلممیمد بن   6

    بذلك إیا تراضتیا وطاب. أنفستهما : لا بأ، ولي ما عندي، اقال: لك ما عندكي کل واحد منهما کم له عند صتاحیه، اقال کل واحد منهما لوتاحیهولا یدر
  (24013،  یر مدخل 18/445  تا:بی،الیرّ العامليم



 

در ادامه به اهم نظراتی که در این خوتوح ابرا  شتده است. اشتاره خواهد   اند ا  ییدیگر متمایز داشتتهاست.،  
 شد 

 

 عنهمصالح ماندن مجهول یا معلوم. 1. 1. 3. 3
عنه بین طراین مجهول یا معلوم باشتد در هر حال. واجد چه حیمی خواهد بود؟ در راستپ به این اگر موتالح

 در ادامه خواهد آمد: شرح و بس  هر کدام نظرات گوناگونی ابرا  شده که سؤال

 : است معین و معلوم کیفا ، و کما   طرف، دو هر برای «عنهمصالح» –الف 

مشتتهید ثانی   بودن عقد صتتلح وجود ناواهد داشتت. در این حال.، بیان شتتده استت. که تردیدی در صتتییح
   یرا امر مشتتیوک کته همتانتا جهتل طراینی بته موضتتو  عقتد (99ه ن:    1408میقق حلی،    263ه ن: 1413

  صتییح و نااذ خواهد بودصتلح منعقده  جهل، عقد    بنابراین به ستیب راع مانع  است.، در این حال. مفقود است. 
کید شتود که ارض مسترله    (216تا:   صتاحب جواهر، بی 395ه ن:   1405مخوانستاری،   الیته باید بر این نیته تأ

عنه باشتتند و ارضتتی که در آن ییی ا  کیفی. موتتالح  در این حیم آن استت. که هر دو طرف عالم به کمی. و
 7 باشدمی عنه د و دیگری جاهل، به طور کلی مفروغطراین عالم باش

  :است مجهول کیفا ، و کما   طرف، دو هر برای« عنهمصالح»-ا

نیز اکار اقها مستتظهر به دلیل اجما ، و بنا بر عموم ادله صتی. عقد صتلح و خوتوح روایات  در این حال. 
 1413،  ثانی شتهید  م  اندعنه مجهول کردهیکرشتده( حیم بر صتی. عقد صتلح با موتالحوارده در مسترله مروای.  

  216تتا،    صتتتاحتب جواهر، بی 395ه ن:    1405  خوانستتتاری،  99ه ن:    1408  میقق حلی،  263ه ن:  
در اقته   عنته لا م استتت.  ولیینبودن موتتتالحگرچته در اقته متالیی معلوم همچنین   (113:  1371میر ای قمی، 

  الیاسانی، 354-353تا:  مالزحیلی، بی   عنه شر. صی. عقد صلح نیس. بودن موالححنفی و حنیلی معلوم
 در حقون ایران نیز این نو  ا  عقد صلح، صییح انگاشته شده اس.    (135تا:    السرخسی، بی 49ه ن:    1327

  (225: 1395وجردی عیده، رمب

 
ینای بیث  بدین ارض به نیو مستتوای در کتب اقیه ا  جمله ریاض المستائل، مفتاح الیرامه، الدرو  الشترعیه و    ررداخته شتده است.  ولی ا  آنجا که م 7

 دیگری واگذارده شده اس.   باشد به رژوه عنه ا  آن میمفروغحاضر  



 

 :نیست ممکن هم استعلام و است مجهول کیفا ، و کما   طرف، دو هر برای« عنهمصالح» -د

علم   عنهکیفی. موتالح  نستی. به کمی. و  که در جایی که »طراین« مطلقا  برخی ا  امامیه را اعتقاد بر این است. 
کند بر »مال این که دعوی می   به هی  طریق نیز استتتعلام و کستتب اطلا  برای ایشتتان ممین نیستت.،ندارند و 

دانم که آن مال چه چیز است. عین ردر من بود که مرده اما نمی   ۀعمرو که مالی ا  ردر تو بود و ردر تو مشتغول یم 
 دانم مال تو«گویی و لین من هم نمی استت. یا دین درهم استت. یا دینار یا غیر اینها  و عمرو بگوید راستت. می 

یا جایییه کستی با دیگری مطابق دااتر تجاری خود که در حال حاضتر در شتهری   (113:  1371ممیر ای قمی،  
توان ر  دانند ولی می دور دست. واقع است.، میاستیاتی دارد، ولیین در  مان انعقاد عقد صتلح مقدار آن را نمی 

  همچنین اگر عقد صتلح صتییح است.   ،(446:  1400مامامی،    ا  دستترستی به دااتر، مقدار آن را میاستیه نمود
حقی کته بر عهتده اوستتت. را نتدانتد و در عین حتال باواهتد ااراغ یمته کنتد، میزان    کمتا  و کیفتا  من علیته الیق«  »

بنابراین ناگزیر باید   رستد این راه همانا عقد صتلح است. لاجرم باید برای او راهی موجود باشتد، که به نظر می 
آید که ااراد دچار و الا لا م می   ااراغ یمه نماید  قانونا  این عقد را سائغ و مشرو  بدانیم تا »من علیه الیق« بتواند  

ه ن:   1430  شتتهیتد اول، 459تتا:   حستتینی عتاملی، بی 390:  1380مبروجردی عیتده  حرد و ضتتیق گردنتد
در جایی که استتتعلام ممین عنه« مجهول،  اهل ستتن. نیز صتتلح نستتی. به »موتتالح  برخی ا  اقهای   (293

 ( 367م: 1968ابن قدامه، م داندنیاشد، را مییوم به صی. می 

 :است ممکن استعلام ولی است مجهول کیفا ، و کما   طرف، دو هر برای« عنهمصالح» -د

،یهر دو طرف، کما  و ک  یعنه« برا»موتالحدر جایییه  وجود دارد،  استتعلام   امیان   واقعا  لی  و   مجهول است.   فا 
اول، آنیه استتعلام در حال حاضتر ممین   شتاهد دو حال متفاوت هستتیم که حیم هر کدام نیز بیان خواهد شتد 

به عل. عموم قاعده نفی عستر و حرد، چنانچه ،  شتودنیست. ولی با طی یع  مان معقول و متعارف ممین می 
مانند آنیه کستتی که به میزان حق یا کیفیات حق مورد   ممین نیوده  عقد در  مانی واقع شتتود که استتتعلام موقتا  

شتده، صتییح واقع  مارض مسترله(، عقد صتلحِ  باشتد و بزودی با خواهد گشت. ادعا دقیقا  عالم است.، در ستفر می 
 ،ی قم  یر ای  م 293 ه ن:  1430اول،    دی  شتته459تا: بی   ،ی عامل  ی نیحستت مباشتتداستت. و مییوم به جوا  می 

جاهلند و امیان استتتعلام را در حال حاضتتر و   عنه«»موتتالحطراین عقد کما  و کیفا  به    اما اگر (113  :1371
  عنه«»موتالحالعلم به ابعاد  غرر منفی ناشتی ا  عدمبدون عستر و حرد دارند، میل تعارض دو نیته است.: اول  

مستتظهر به برائ. هستتند و اخیار موثق تر آن است. که ا  آنجا که ادله    که موجهو دوم، عموم ادله اصتاله الوتیه



 

ا    ستیب حیم. جعل عقد صتلح که عیارت   و نیزبه  دلال. دارد   -ولو با جهل مطلق طراین–بر صتی. صتلح  
و همین که تراضتی و طیب نف  هست. کاای چنین عقدی نیز مییوم به صتی. است. ،  است.   قطع کشتمی 

   (114-113: 1371ممیر ای قمی،  اس. 

، علم داشتتته  ایهمتنا  صتتورتی که هر دو طرف به    اولا   :رستتدبه نظر می  ،مستترله حاضتتربندی  در جمع  بنابراین
،  ( 610-609تا: ممیقق ستتیزواری، بی   بدون هی  تردیدی  ،به دلیل ارتفا  جهال. که در این صتتورت  باشتتند  

حوول علم   صورتی که هر دو طرف به میل نزا  جهل دارند و مطلقا    ثانیا     8دانندعقد را مییوم به صی. می 
اجما ، اتاوای اقیهان و نوتتوح  این حال. نیز مانند صتتورت قیلی به دلیل  باشتتد   هی  یع ممین نمی برای  
  علامه حلی، 295ه ن:    1430  شتتهید اول،  303ه ن:   1418مطیاطیایی،    استت. صتتی.  ، مییوم به  معتیر

صتتورتی که هر دو طرف جهل داشتتته باشتتند اما در   ثالثا     (410ه ن:   1414  میقق کرکی، 178ه ن:   1413
  صتی. صتلح  انتم اصتورت، قائل به  این در   صتاحینظران   م ا  آن وجود داشتته باشتد،علااستتحال حاضتر امیان  

   شتمردن این حال. مستلتزم جهل و غرری است. که امیان برطرف نمودن آن وجود دارد  یرا صتییح اند شتده
- 446:  1400  امتامی،  194تتا: معلامته حلی، بی   لتذا عموم ادلته نهی ا  غرر بر ادلته صتتلح ترجیح ریتدا می کنتد

  برخی دیگر ا  اقیهان در این مسترله به دلیل تعارض میان ادله نفی ا  غرر و ادله صتلح، قائل به تستاق  (447
در این میان عده ای ا  اقیهان، ادله صتلح را به دلیل کارت این ادله شتده و به اصتل عدم صتی. رجو  کرده اند  

و نیز کفای.   -که آن هم مشترو  است. و شترح آن گذشت. –و نیز اولوی. صتلح غیرمعلوم به صتلح بلاعوض  آن 
اند و ترجیح داده  ،(339تا:   مقد  اردبیلی، بی 404ه ن:   1410معلامه حلی،    علم اجمالی به موضتو  صتلح

نظریه اول را به اصتول مذهب امامیه نزدیع تر   ،صتاحب مفتاح الیرامه  با وجود این،  اند قائل به صتی. شتده
ارضتی که هر دو طرف جهل داشتته اما در حال حاضتر امیان  رابعا     (27ه ن: 1419محستینی عاملی،    داندمی 

ه ن:  1407محلی،   گرددحوتتول علم برای آنها وجود نداشتتته باشتتد  در این صتتورت نیز حیم به صتتی. می 
  (303ه ن: 1418  طیاطیایی، 295ه ن:  1430 ل،  شهید او539
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 «بهمصالح» ماندن مجهول یا معلوم. 2. 1. 3. 3
عنه ماارغ  های  یادی نیز در این باره مطرح شده اس. که آیا موالحعنه مجهول، بیث علاوه بر بیث ا  موالح

به ا  بودن موتتالحیا معلوم ؟مجهول هستت.   بهِ بودن( آن، قابل صتتلح در مقابل موتتالحبودن یا مجهول ا  معلوم
 باشد حیمی که در بالا به تفویل ا  آن بیث شد، نمی  تابعنظر حیمی تابع قاعده دیگری اس. و 

دانند، با این حال، شتر. عنه شتر. نمی بودن را برای موتالحرغم آنیه معلومعلی   علامه حلی در ارشتاد الایهان 
 دانندشتود، می معوض منعقد می   به نیو  به را لا مه صتی. عقد صتلح، در جایی که عقد صتلحعلم به موتالح
مستتند به روایات  اند،  میقق اردبیلی در شترحی که بر ارشتاد علامه نگاشتته   (404ه ن:   1410معلامه حلی،  

بته تفتاوتی  عنته و موتتتالحبودن بین موتتتالحمجهول یتا معلومو در حیم   نظری ماتالف ایشتتتان داشتتتتهوارده،  
باشتد قابل توجیه  «حقا  مقوله »به که  این نظر درباره موتالح   (337-336تا: ممقد  اردبیلی، بی   اندنگذارده

متفاوت است. که در ادامه تفوتیلا  بدان ،  است. که میتاد تستلیم عینی  به  است.، اما این مطلب درباره موتالح
 ررداخته خواهد شد 

 

 آن غیر و تسلیم مندنیاز موضوع میان تفصیل. 2. 3. 3
شتود مینی بر اینیه اگر موضتو  عقد صتلح نیا مند تستلیم تفییع دیگری در میان اقوال صتاحینظران مشتاهده می 

اگر موضتو  عقد که   تشتریح  بدین  شتودو جهل در این صتورت موجب بطلان عقد می   باشتد، باید معلوم باشتد
و در صتورت تستلیم، جهل مطلق، باعث   تستلیم شتودبایست. صتلح، حق نیاشتد و عین معینی باشتد، لاجرم می 

  (280: 1396مکاتو یان،  دکنبطلان می به مییوم غرر در عقد شده و نهایتا  عقد را 

صتلح، هر دو عوض معلوم باشتند و همچنین عقد  اگر در  اعتقاد بر این است. که   را  اقه حنفی برخی نویستندگان  
  در مقابل اگر هر دو به معلوم باشتد، عقد صتلح مییوم به صتی. است. اگر ا  میان دو عوض، اق  موتالح

  عنته معلوم بتاشتتتد، عقتد صتتلح مییوم بته بطلان خواهتد بود  موتتتالحعوض مجهول یتا ا  میتان دو عوض اق
به نیا  به قیض شتود   یرا اگر موتالحنیا  عوضتین به قیض ناشتی می این تفییع ا      (32ه ن:   1313،  الزیلعي م

مانند ارض  به نیا  به تستلیم نداشتته باشتد،  بایست. معلوم و معین باشتد  ولی اگر موتالحو تستلیم داشتته باشتد، می 
هر کدام مدعی حقی باشتند و این دو حق را نستی. به هم به ییدیگر صتلح کنند، چنین عقد مال اینیه  حاضتر، 

شر. صی. عقد   «عوضین»بودن  این میتب اقهی، نف  معلوم  صاحینظران   صتلیی صتییح اس.   یرا ا  نظر



 

العلم به ، اما عدم«تا اینیه مانع دعوا گردد»وضتتو  عقد لا م شتتناخته شتتده استت.  م بودن    بلیه معلومنیستت. 
حال آنیه اگر موضتتو  عقد صتتلح مستتتغنی ا    9 موضتتو  عقد، قطعا  منجر به ایجاد دعوا و منا عه خواهد شتتد

 ای ری  ناواهد آمد و در نتیجه، چنان عقدی نیز مییوم به صتی. خواهد گشت. قیض و اقیاض باشتد، منا عه
بر  اقهای مالیی نیز   (539  :م2002  الینفي الیوتیفي،  32  :ه ن  1313    الزیلعي،135 تا:بی  ،ی السترخست م

کید داشته بودن موضو  عقد صلح در صورت نیا  به تسلیم،لزوم معلوم  ( 310تا: بی الدسوقي المالیي، م اندتأ

کنتد کته چون صتتلح، ار  بیع استتت.، بنتابراین اگر در مقتابتل در المغنی، ا  قول شتتتااعی نقتل می ابن قتدامته  
کند که اولا  مینی اشتیال می   ر  در ادامه همو بدین نظباشتدبه مجهول قرار گیرد، صتییح نمی عنه، موتالحموتالح

و  اهل ستن. قرار گراته، صتلح بر مجهول صتییح است.   اقهایمستتند اتاوای بستیاری ا   که    10بر نیوی شتریف
شتدن این نو  ا  نه بیع  و اگر اجا ه صتییح تلقی   ،باشتدابراء و استقا. حق می   ا  جن ثانیا  صتلح بر مجهول  

و برائ. یمه ااراد   اموال مردم ضایع گردد و حتی نتوانند آن را به ییدیگر صلح کنندصلح را ندهیم، ممین اس.  
   این نیته راهرا مورد قیول (79م:   1940  الشعرانی،  368م:  1968مابن قدامه،   کندا  دین شان را ناممین می 

  (237ه ن:  1422منراقی،  نیز هس.  امامیهاقهای  بعض 

به دلیل قواعدی که بودن را بپذیریم،  کنند که اگر نه ابراء بلیه بیعاقهای اهل ستتن. چنین استتتدلال می ا    برخی 
 مؤید صتی. بیع استاستات الییطان و طی اربار و مأکوله در شتیم هست.، با  هم چنین صتلیی صتییح است. 

ای که خوردی را به بدین شترح که اگر کسی میزان نامعلومی ا  خوراکی ارد دیگری را باورد و مالع بگوید میوه 
  در نهای. ابن قدامه نیز (368م:  1968مابن قدامه،   ییح است. صت   ،تو در قیال یع ریراهن اروختم و او بپذیرد 

دارد که اگر موضتتو  عقد صتتلح ا  مواردی  تفییع مورد اشتتاره رژوه  حاضتتر را اعمال کرده و چنین بیان می 
باشتد و یا تستلیم آن لا م است.، با بقای جهال. در موضتو  باشتد که مجهول است. و کستب علم ا  آن ممین می 

به عل. تعارض امیان به وجود آمدن نزا  میتمل ناشتی ا  جهل نستی. به موضتو  عقد و مقوتود اصتلی عقد،  
موضتو  عقد و اگر   منعقد ناواهد شتد  نیو صتی. عقد به  ا  انعقاد عقد صتلح که همانا راع و قطع نزا  است.،  

 
  .یدارد و نه موضوع  .یقی بودن موضو  عقد، طر بدان معناس. که معلوم  نیا  9

یِيِّ   10 مَ    -رُوِيَ عَنْ النَّ لَّ هُ عَلَیْهِ وَستَ ی اللَّ لَّ احِیَهُ   -صتَ یَا، وَلْیَیْلِلْ أَحَدُکُمَا صتَ تِهِمَا، وَتَوَخَّ ْ.: »استْ مَا اِي مَوَارِیثَ دُرِستَ هُ قَالَ اِي رَجُلَیْنِ اخْتَوتَ الستهارنفوري،  م  «أَنَّ
 (3585،  یر مدخل 311ه.ق:    1440



 

صتلح ا  مواردی باشتد که علم به میزان و کیفی. آن ممین نیاشتد و یا راهی برای استتعلام آن موجود نیاشتد، در  
  (369-368م: 1968مابن قدامه،  شوداین صورت جهل در موضو  عقد، مانع صی. آن نمی 

 

 مغابنی صلح و مسامحی صلح میان تفصیل. 3. 3. 3
کید بر طرف مقابل عقد و با هدف چشتم های دق. روشتی بر جزئیات و  تقستیم عقود به مستامیی و مغابنی با تأ

اقتوتتادی متعارف و معمول برای طرف عقدی که شتتاوتتی. او برای انعقاد عقد نق  میوری دارد، صتتورت 
اهداف اقتوتادی و در عقود مستامیی، اهداف انستانی مانند احستان و نییوکاری دنیال  گیرد  در عقد مغابنی،  می 
  (225 :1393 میقق داماد و همیاران،م شوندمی 

گیرانه و عل. به نیو ستا.   رعای. شترای  عقد  عدم لزوم  توان به تستاهل درهای عقود مستامیی می ا  ویژگی 
محستینی عاملی،   شتار  مستامیه و مستاهلهاشتاره کرد  همچنین   در انعقاد عقد  عمده بودن شتاوتی. طرف عقد

های مهم عقود  ، ا  ویژگی لزوم راع ابهام تعیین و  در رعای. شترو. صتی. معاملات، به ویژه   (27ه ن:   1419
  عقد صتلح ا  جمله عقودی است. که در مرحله (218-216  :1393  میقق داماد و همیاران،م  مستامیه است. 

 یکه به جا ی صتتلیتوان بیان داشتت. که »منعقد نمود  در یع نگاه کلی می توان آن را در هر دو قالب  انعقاد می 
 -بتاشتتتد   وان یمجل  و ح   اریت چون خ   ی اگر انعقتاد آن بته منظور ارار ا  احیتام -شتتود   ی و متاننتد آن منعقتد م  عیب

ا    ،بهام باشدراع ا  ایغین   اریچون خ  ی رار ا  احیام ا  یاگر برا  ی اس. و آثار عقد مغابنه را دارد  ول   نی صلح مغاب
اما ضتابطه اصتلی برای   (219  :1393  میقق داماد و همیاران،م  « وداقستام عقد مستامیه و تابع آثار آن خواهد ب

بودن  در اقه، در موضتتو  لزوم معلوم  باشتتدتشتتاید، آن استت. که انگیزه طراین ا  انعقاد این عقد کدام می 
صتلیی که در مقام مستامیه باشتد و مینی اند  »موضتو  عقد صتلح، بین صتلح مغابنی و مستامیی تفاوت گذارده

بر مداقه و مغابنه نیاشتد، جهال. در آن مغتفر است. و همچنین اگر مینی بر مغابنه باشتد، لین تیوتیل علم به 
و اما اگر مینی بر مداقه و مغابنه باشتتد و تعیین عوضتتین، به   ا أحدهما غیر ممین یا معستتور باشتتدعوضتتین ی

رسد به نظر می   (228:  1376میزدی،   « قوی در آن نیز، اغتفار جهال. اس. سهول. ممین باشد، ر  اگرچه أ
باید   ، بلیهشتتر. صتتی. آن شتتمرد   -به نیو مطلق-  توان نمی   بودن موضتتو  عقد صتتلح راکه معلوماین نظریه  

و با طیع   توست  حقوقدانان ایرانی بیشتتر مورد توجه قرار گراته است.    شتدن آن نشتودعقلایی منجر به ستفهی و غیر
 ( 260: 1395مجعفری لنگرودی،  حقون ایران و اقتوائات عملی آن سا گارتر باشد



 

 

 گیرینتیجه
ترین عقود معین در قانون مدنی اس. ولی با این حال، مطالعات  یادی ریرامون احیام جزیی عقد صلح ا  مهم

این عقد صتورت نگراته است.  ییی ا  مستائل مهم موجود در عقد صتلح آن است. که آیا موضتو  عقد صتلح 
دی ا  مستامیه شتود که در عقد صتلح ا  ییستو باید ح ا  آنجا ناشتی می   ستؤالبایست. معلوم باشتد یا نه؟ این می 

وجود داشتته باشتد که عل. وجودی عقد صتلح مقطع نزا ( در آن نمایان گردد و ا  ستوی دیگر، ا  آنجا که عقد 
بدین جه. در برخورد با مقررات مغابنه راه دارد،    ایگزین عقود دیگر شتود که در آن عقودصتلح، ممین است. ج 

هایی که این بودن موضتتو  عقد لا م استت. یا نه  با بررستتی علومقواعد عمومی، لا م استت. تییین گردد که آیا م 
یا در صتورتی میمول بر صتی. است. که    «بر موضتو  مجهول صتلح  »، معلوم شتد که عقد  هرژوه  انجام داد

(  موضتو  در آن اگر مینی بر مغابنه بود، استتعلام   یا  صتلح مینی بر مستامیه باشتد و   ممین نیاشتدماعلا  یا مطلقا 
اگر جهلی که در عقد صتلح وجود دارد، منجر به ستفهی شتدن عقد گردد، این جهل به   و در نتیجه، بدین ترتیب 

، در  ممینی بر مغابنه یا مستتامیه(صتتلح    در عقدگرداند  ا  ستتوی دیگر  جوهر عقد نفوی کرده و آن را ااستتد می 
مواردی که موضتو  عقد میتاد تستلیم است.، بایستتی معلوم باشتد یا قابلی. معلوم شتدن را داشته باشد   یرا عقد 

موضتو  آن،   بودنِ و اگر بنا باشتد خود این عقد به ستیب مجهول تشتریع شتده  صتلح برای قطع منا عه و اختلاف 
کشاند  لذا لا م اس. ، غرض اصلی نقض شده اس. و جوهره عقد را به اساد می گردد  میملی برای ایجاد نزا 

به(  عنه و موتتالحدر این موارد موضتتو  عقد معلوم باشتتد، اما در ستتایر موارد، هر دو موضتتو  عقد مموتتالح
 توانند مجهول باشند  مادامی که این جهل به اصل عقد آسییی نرساند می 
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